
مذاکره شرط لازم است
نه کافی

هابــز ما را از چه می ترســاند؟ اگــر بگوییم 
فلسفه سیاسی هابز بر ترس استوار است، آن هم 
ترس خشــونت بار از مرگ، حق مطلب را به  جا 
نیاورده ایم، ولی دســت کم به جان مایه فلسفه 
سیاســی اش نزدیک شــده ایم. لئو اشــتراوس 
می گویــد: «بخش اعظم تغییراتــی که هابز در 
سرمشــق خود اعمال کرد با این عقیده اساسی 
او قابل تبیین اســت که ترس، یا به طور دقیق تر 
ترس از مرگ خشونت بار، نیرویی است که انسان 
را بینا می سازد، و غرور نیرویی است که انسان را 
نابینا می سازد». هابز در شکل بخشی به فلسفه 
خود مراحل بنیادینی را پشت  سر گذاشته است. 
او با انسان گرایی آغاز کرده و رفتار و کردار آدمی 
را از نظــر می گذرانــد. دوره تاریخی گرایی اش با 
ترجمه کتاب «جنگ هــای پلوپونزی» می آغازد. 
مقدمه ای که هابز در کتاب توســیدید نوشــته، 
نشــان می دهد تا چــه میزان تحــت  تأثیر نگاه 
تاریخی این مورخ بزرگ اســت. هابز می نویسد: 
«کار اصلی و درخــور تاریــخ، راهنمایی و قادر 
ساختن انســان به تدبیر حازمانه [دوراندیشانه] 
خود در زمان حــال و تدبیر دورنگرانه امور خود 
در آینده است، از طریق دانش اَعمالِ گذشته...»، 
«طبیعت (طبیعتِ تاریخ) صرفا روایی اســت... 
ببینیــد که انســان فهیم چقدر می توانســت به 
تجربه خود بیفزاید اگر به عنوان شاهدی زنده به 
اعمال آنان می نگریست و با انسان ها و کارهای 
گذشــته آشــنا بود؛ او تقریبا همین قدر می تواند 
منتفع شــود، اگر آنچه را در اینجا نوشــته شده 
اســت [در توســیدید] به دقت بخوانــد». دوره 
تاریخی گرایــی هابز به علم و سیاســت نو پیوند 
می خورد. برای او فلســفه سیاســی علم است. 
اینک دوباره این پرســش را مطرح می کنیم که 
هابز ما را از چه می ترســاند. دوره تاریخی گرایی 
هابز شــاید تحت  تأثیر ترس از انســان اســت. 
تاریخ به بهترین شــیوه جنایت های بشــر را به 
تصویر می کشد. بی دلیل نیســت که هابز کتاب 
«جنگ های پلوپونــزی» را برای ترجمه برگزیده 
است، چراکه این کتاب نمایش واقعی جنگ های 
خون بار بشری اســت که دست همه انفعالات 
بشــری را رو می کند: خشــم، افتخار، غرور و... . 
به راستی در طول تاریخ انسان معاصر می فهمد 
ترســناک تر از انســان وجود ندارد. بــرای هابز 
توصیف یا تبیین انفعالات بشری اهمیت چندانی 
ندارد. او بیشــتر در پی اثرگذاری و کاربست این 
انفعالات است. با اینکه قرن ها از عمر آرا و افکار 
هابز می گذرد، این اندیشــه ها اثرگذاری و معنای 
خود را از دست نداده اند و آنچه برای بشر امروز 
هولناک است، همان ترسی است که بشر قرن ها 
پیش داشته است: ترس از همنوع! نکته اساسی 
هابز این است که ترس آدمی را بینا و غرور نابینا 
می ســازد. همان چیزی که اکنون مردم ما آن را 
درک می کنند؛ آنها با چشمی بینا و نه با غروری 
کاذب درصددنــد ناخودآگاه به اراده ای شــکل 
بدهند تــا دولت را وادار بــه تصمیمی عاقلانه 
کننــد، نه تصمیمی از روی غــرور. مگر نه آنکه 
مردم دولت را بنا نهاده انــد برای پرهیز از مرگ 
خشونت بار به دست همنوعان؟ اگر دولت که بر 
مبنای ترس شکل گرفته، نتواند از حیات شان در 
برابر خشونت داخلی و خارجی صیانت کند، به 
خویش کاری و کاربست خود عمل نکرده است. 
امــا آیا این ترس تــن دادن به وضعیت خفت بار 
است؟ هابز همه انفعالات از جمله آوازه، افتخار، 
خشم و شــجاعت را صورتی از غرور می بیند و 
عقــل را با ترس یکی می دانــد. اما او در تعریف 
افلاطون از فضیلت حقیقی و کاذب به او نزدیک 
اســت. اشــتراوس از قول افلاطــون می گوید: 
«فضیلت کاذب فضیلت کاذب است، زیرا هدف 
آن خود فضیلت نیســت، بلکــه نمود فضیلت 
اســت، آوازه فضیلت است، و افتخاری که از آن 
آوازه ناشــی می شــود. فضیلت کاذب به دنبال 
امری باابهت و عظیم اســت، فضیلت حقیقی 
امر شایســته و درســت را می جوید. اگر زندگی 
و سرنوشــت انســان حقیقتا عادل را، کسی که 
هیچ  نمودی از عدالت ندارد، کسی که عدالتش 
پنهان است، با زندگی و سرنوشت انسان حقیقتا 
ناعادل، کسی که آوازه عدالت دارد و بی عدالتی 
او پنهان اســت، مقایسه کنیم، واضح ترین تصور 
را از تضاد میان فضیلت حقیقی و کاذب کســب 
می کنیــم». در این میــان، افلاطون شــجاعت را 
به عنوان فضیلت شایســته ستایش می داند، اما 
در مجموع آن را در مرتبه پســت تری از حکمت 
قــرار می دهــد و می گوید: «شــجاعت والاترین 
فضیلت نیســت -تســلط بر خود والاتر اســت، 
و والاتــر از آن حکمــت و عدالت اســت». اگر 
عدالــت، انواع حقیقی و کاذب دارد؛ شــجاعت 
نیز این گونه اســت. در بحران های سیاسی آنچه 
بیش از هر چیز دستاویز قرار می گیرد، شجاعت 
است. شجاعتی کاذب برای کسب آوازه و افتخار، 
برای راهیابی به جایگاه های برتر سیاسی. کسانی 
که بر طبل جنگ می کوبند، بیش از آنکه شجاع 

باشند، شــیفته وضعیت میدان های 
جنگ اند. این وضعیت جنگی است 
که دستیابی به رؤیاهای بربادرفته را 

میسر می کند. 
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«مسقط» ایستگاه بعدی وفاق
بــرگزیـــده�هــاواکنش همه جانبه به مواضع مخالفان مذاکرات عمان؛   از اصولگرایان بی اصول تا جریان های مشکوک 

گزارش میدانی «شرق» از مراتع تالاب پرحاشیهگزارش میدانی «شرق» از مراتع تالاب پرحاشیه

 : : روایت دامداران مرتع حسین آباد و لمرز روایت دامداران مرتع حسین آباد و لمرز
تهدیدمان می کنند که شما را داخل گونی می کنیم و می بریمتهدیدمان می کنند که شما را داخل گونی می کنیم و می بریم

پتروشیمی میانکالهپشت پرده تخلفات 

صلح، اولویت همیشگی مردم ایران

قصه زغال و زمستان

هفته پیش ۴۰۰ فعال مدنی شناخته شــده ایرانــی طی نامه ای به «آنتونیو 
گوترش» دبیرکل سازمان ملل، نسبت به تهدیدات دولت آمریکا واکنش نشان 
دادنــد. مهم ترین وجه این نامه، مخالفت صریح این جمع با برافروخته شــدن 
آتش جنگ علیه کشــورمان بــود. طبیعتا این انتظار وجود داشــت که چنین 
موضوعی، موضع همه کسانی باشــد که خود را ایرانی می دانند و این ادعا را 
دارند که سرنوشــت کشور برایشان مهم اســت، به خصوص حالا که مذاکرات 
بین ایران و آمریکا، ســوای   آنکه آن را مســتقیم بدانیم یا غیرمستقیم، از امروز 
در کشــور عمان آغاز شــده اســت. به عبارتی این انتظار کاملا طبیعی بود که 
هرکس که مدعی دوســتداری وطن است، ســوا  از هر جریان فکری که به آن 
دلبسته اســت، دورکردن آتش جنگ از سر کشــور برایش از هر چیزی مهم تر 
باشد، همان طورکه در بین امضاکنندگان این نامه هم می شد این را دید، اعم از 
تخالف مواضع در موضوع های مختلف که بعینه در بین امضاکنندگان تاکنون 
دیده شده یا حتی تعارضی که ممکن است برخی با سیستم حکمرانی در کشور 
داشته باشند. ولی با همه این تعارضات شناخته شده در بین امضاکنندگان، همه 
بر یک چیز اتفاق داشتند و آن اینکه در هنگامه تهدید و خطر برای کشور، همه 
آن تعارضات مســائلی فرعی هســتند و در چنین زمانه ای اولویت حفظ کیان 
کشــور و دور کردن آن از آتش جنگ اســت و برای همین، همه امضاکنندگان 
نامــه، تمام قد از تصمیم حاکمیت برای ورود به مذاکــرات دفاع کرده و از آن 
حمایت قاطع دارند. اما عجیب اینکه دو گروه هستند که خود را ایرانی و نگران 

سرنوشت کشور می دانند و چنین موضعی ندارند. یک گروه آنهایی که اکثرا در 
خارج از کشورند یا همه همتشــان را بر این گذاشته اند که غرب و به خصوص 
آمریــکا را تشــویق به ورود جنــگ با ایران کننــد یا در یک ســطح پایین تر به 
نویسندگان و امضاکنندگان نامه به دبیر کل هجوم می برند که به جای مخالفت 
با حمله آمریکا به ایران باید در داخل کشور یقه گیری کنید، چون حتی با اینکه 
کشــور خارجی دارد عظیم ترین نیروی نظامی جهان را برای نابودی کشورمان 
به منطقه گسیل می کند، آنچه اهمیت اصلی را دارد، تعارضات داخلی است 
و نــه این آتش جنگی که هر لحظه به ایران عزیزمان نزدیک می شــود و همه 
هم و غمشــان این اســت که باید تعارضات داخلی را پایه و اساس هر نامه و 
بیانیه ای قرار داد. درســت مانند اینکه فرض کنیــد در درون یک خانه، خدای 
ناکرده دعوایی باشــد و بعد یک نفر قداره بند به اهالی خانه هجوم بیاورد و ما 
بگوییــم دعوای داخلی ما اولویت دارد بر اینکــه آن قداره بند به روی ما چاقو 

کشیده. درست مثل این تصویر کاریکاتوری که بعضی خیال می کنند اگر بمبی 
روی این ســرزمین فروریخته شود، انتخاب می کند که از بین مردم، چه کسی را 

بکشد و چه کسی را زنده بگذارد.
و اما گروه دوم، آنانی که در داخل کشــور مثل همیشــه صدایشان و جیغ و 
فریادشان به آسمان است و از شجاعت دم می زنند و مذاکره و مذاکره کنندگان 
کشورمان را به انواع تهمت ها می آلایند و رجز می خوانند که «من آنم که رستم 
بود پهلوان». همان رجزخوانانی که ادعای مصاف با اسرائیل را داشتند و در روز 
حادثه گفتند نخیر ما باید اینجا بمانیم چون جنگمان در اینجاست. درست مثل 
همان ســرنگونی طلبانی که در مقابل نامه به گوترش می گویند نخیر، دعوای 
داخلی مهم تر اســت و اگر نامه ای هم نوشته بشود باید به داخل نوشته شود. 
این شباهت اتفاقی نیست. این دقیقا دو تیغه یک قیچی است که با هر ادعایی 
که می کنند، بر گردن این مردم فشار می آورند. آنها که مذاکره را ناشی از ترس 
می دانند، چه در خارج باشــند و چه در داخل، مشوق شجاعت نیستند، مشوق 
حماقت انــد. گیریم که ایرانیان تهور کنند و کشــور را باتلاق آمریکاییان کنند و 
همچون ویتنام، آمریکا را پشــیمان از حمله به ایران سازند، ولی در نهایت این 

ایران اســت که باتلاق می شود و نه آمریکا و خوشبختانه مدیریت 
ارشــد کشــور این تهیج و شــجاعت نمایی کاریکاتــوری را خوب 
می شناسد و در همه این سال ها جلوی در ورطه شجاعت پوشالی 

افتادن این «دلاوران رانتی» را گرفته است. 

«از ملامتگر نیندیشد دل افگار ما / شور محشر خنده کبکی است در کوهسار ما»
شــوربختانه به روز شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ خورشیدی در ورقه نخست روزنامه فخیمه «شرق» 
یادداشتی خواندم که نمک پاش زودجوشی تحت عنوان «چون دوست دشمن است، شکایت کجا 
بریم»، عسل پوشــی و سرکه فروشــی کرده و جانب حق وانهاده و خامه صدق شکســته و بر بوق 
نفاق دمیده اســت و چنان وانمود کرده که گویی اصفهانیان نرگس خوی، آب را از هم وطنان یزدی 
ســمن بوی خویش دریغ داشته و فزون بر این، سبکسرانه کوشیده است دامنه منازعه را نیز فراخ تر 

کند و پای هم میهنان چهار محالی گُل رویمان را نیز به میانه آرد:
«آتشی زد او به کشت دیگران / باد آتش را بکشت او بران»

بگذریم؛ ای کاش به جای این سخنان سبک مایه سست پایه  خالی از راستی و سراسر کژی، یک بار وی را قصدی می شد 
تا به جای تفرج در چهارباغ این پیر زمین، به تفحص سری به شرق این بوم دیر زمان می زد و می دید که از مردمانی سخن 
می گوید که با همین زمین گیری ناشی از وعده های تو خالی مدیریتی و تصمیم گیری های بی پشتوانه کارشناسی چند دهه 
ماضی، ســپهری نیک پندار و گرم رفتارند. آن گاه شاید و فقط شــاید، حرمت قلم را نگه می داشت و به جای منطق میلی 
همراه با مغالطه علت جعلی و مغالطه تحریف و تفســیر، منطق اســتدلالی مبتنی بر تفکر را به کار می گرفت و حربه 
نقد خویش را از برای بانیان وضع موجود تیزتر می کرد که در حاشیه امنی نشسته اند و رونق بازارشان به بهای بی رمقی 

اجاق خَلق است:
«مدعی دیده است اما با غرض / پرده باشد دیده دل را غرض»

به عنوان مشفقی، صاحب آن خام نوشته را می خوانم که پسندیده تر آن بود که در حد بضاعت و استطاعت، و چون یک 
روزنامه نگار حرفه ای وطن دوست (و البته دغدغه مند منافع ملی !)، در پیش داوری تعجیل نمی فرمودید و به حجره بیدلی 
نمی نشستید و ابراز هیجانات آنی نمی کردید و قدری  یا نیم قدری، غوری در اسناد و مدارک معتبر می کردید و با آگاهان از 
ملت به شور می نشستید تا همگان نگویند که فلان نیز در دعوی چون عندلیب خوش نواست و در معنی چون زاغ بینوا:

«صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را»

آخــر ای مدعی مبطل که دعوی باطل می کنی، کمینه خاطرات مرحوم هاشمی رفســنجانی 
(۳۱ مرداد ۱۳۷۵ خورشــیدی) را به مطالعه برمی گرفتی تــا بدانی در آن مجلس با اولیای امور 
بیشینه از یزد چه رفته است و انتقال آب زاینده رود منوط به اجرای چه طرحی بوده است. باری، 
به درســتی بر امر  روشــنی اشــارت فرموده اید و به آماری اســتناد کرده اید که با این وضعیت 
کشــاورزی ســنتی مقرون به صواب نیســت، اما دو نکته را از یاد نبرید که اولا این سخن فقط 
اختصاص به کشــت کاران اصفهانی ندارد که بالادست و پایین دســت نیز مشمول آن هستند. 
ثانیــا کدام دولــت، کدام تمهیدی را اندیشــید و برنامه ای فرایند محور مبتنی بر توســعه پایدار 
را نصب العیــن قرار داد تا شــیوه بهینه معیشــتی را جایگزیــن کند که حال حضرت عالی از ســر همه چیز دانی، 

چــوب بی توفیقی در روابط بین المللی را بر فرق کشــاورز اصفهانی می کوبیــد. این پند نیک خواهان 
و خبــرگان را باید به گوش گیریم که آنچه در داخله، ســرمایه اجتماعی و در خارجه، قدرت تعاملی 
مــا را فرو می کاهد، داشــتن اســتانداردهای دوگانــه و برخــورداری از همین منطق بــه تعبیر من  

هرمافرودیتی است.

ادامـه در 
صفحه

۱۱

ادامـه در 
صفحه

۱۱

ادامـه در 
صفحه

۲

ادامـه در 
صفحه

۱۱

بنا بر برخی از بررسی های تاریخی، هخامنشیان 
به عنوان اولین سلســله پادشاهی ایران باستان 
که بــر مادها فائق آمده و پرچم یک ابرقدرت را 
در فلات ایران به اهتزاز در آوردند، مراسم نوروز 
را از بابلیان فراگرفته و آن را به عنوان بخشی از 
ساختار حاکمیتی خود بسط دادند. از آن دوران، 
مراســم نوروز جایگاه ویژه ای در زندگی ایرانیان 
پیدا کرده و در همــه حکومت های ایران ادامه 
پیدا کرد. تأمل بر فلسفه نوروز و بهار، موضوعی 
اســت که می تــوان از آن در تقویت آســایش 
فردی، مدیریت اســترس و در یک  کلام ســبک 
زندگی ســود جست. برابری طول روز و شب در 
اولین روز از ســال نو، یادآور تعادل اســت؛ وزن 
متعادل، خلق وخوی متعادل و زندگی متعادل 
همگی مواردی هســتند که در زبان فارسی به 
کار گرفته می شــوند. درباره هریک از این موارد، 
نوشته های بسیاری وجود دارد؛ ولی به  اختصار 
می توان گفت که حفظ تعادل در ابعاد مختلف 
زندگی، ویژگی ای اســت که قطعا نقش مهمی 
در کیفیت زندگــی دارد. به لحاظ اجتماعی نیز 
خودرأیی، تعصب و تندروی ویژگی های متضاد 
تعادل هســتند؛ اینکه حتم داشته باشیم «حق 
با من اســت» و دیگــری «هیچ حقــی ندارد»، 
کمترین سنخیتی با مفهوم عید نوروز ندارد. اگر 
برداشت ما از حق، بیشتر نسبی باشد تا مطلق، 
قاعدتا این موضوع آســتانه تحمل ما را در برابر 

همسایه، همکار، دیگر شهروندان و 
در یک  کلام همزیستی مسالمت آمیز 
بــا دیگــر انســان ها و حتــی دیگر 

موجودات افزایش می دهد. 

یـادداشـت

یک میلیارد عید مبارکی!
یادداشت

بازتاب

در «شرق» امروز  می خوانید:     معاون وزیر راه و شهرسازی از تفاوت مطالبه گری در برنامه ریزی شهری گفت؛ تربیت شهرنشین یا شهروند؟     سهم ایران از جشنواره کن

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

جنگ تجاری آمریکا و چین، جهان را به لبه پرتگاه می برد

«شرق» از آخرین خروجی رسانه ای 
درباره مذاکرات مسقط گزارش می دهد

خانه های تاریخی در معرض خطر؛ از خانه طالقانی 
تا خانه فروغ فرخزاد

روایت تعدادی از بازماندگان معدن طبس 
۶ ماه پس از انفجار و تکرار حوادث بعدی

روایتی از سفر نوروزی به جزایر ایرانی خلیج فارس

گفت وگو با علیرضا حسینی، عضو هیئت  رئیسه خانه سینما

نبرد غول ها

و سوگواری ادامه دارزندگی نباتی، اختلال مغزی 

شنیده های جزیرهدیده های جنوب  

تاریخی تهرانقصه ناتمام خانه های 

در تاروپود گمانه زنی ها

 سینماگر ممنوع الکار نداریم

۵

۶

۲

۱۰

۱۱

۷

دیپلماسی و معیشت؛ فاصله ای میان توافق و 
تأثیرگذاری؛ نسخه مهمان پرست برای اقتصاد ایران
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احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

محمد عیدی نجف آبادی

حسین ناصری 
روان شناس پیشگیری

صفحه ۲


